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معرفى و نقد كتاب (لاتين)

كتاب «روش رهايى بخش - مطالعات زنان و پژوهش اجتماعي»، 
نوشته ي خانم «مارجوري ال دوالت»، توسط آقاي «هوشنگ نايبى» در 

سال 1385 ترجمه شده و از انتشارات دانشگاه تهران مى باشد.
عنوان انگليسي كتاب عبارت است:

 Liberating Method: Feminisms and social
Research

اين كتاب در سال 1999 نوشته شده است. با گوشه چشمى به عنوان 
انگليسى آن درمى يابيم كه كتاب پيرامون روش هاي فمنيستي است.

حوزه ي  در  كه  است  كتاب هايي  جذاب ترين  از  يكي  حاضر  كتاب 
شش  شامل  كتاب  اين  است.  شده  تدوين  و  طراحى  تحقيق  روش 
هست،  نيز  كتاب  بخش  آموزنده ترين  كه  اول  بخش  مي باشد.  بخش 
در  نويسنده  مى كند.  روايت  را  نويسنده  خود  زندگي  داستان  نوعى  به 
فرآيند شكل گيرى  به  تجربه ي شخصى  وراى  از  كتاب  از  بخش  اين 
اين جريان  دوم  پيدايش نسل  داستان  به خصوص  و  فمينيستى  تفكر 
مى پردازد. ما در اينجا با فرصت ها و بيشتر تحديدها و نيز پاسخ هايى كه 
يك زن جامعه شناس در محيط آكادميك با آن روبرو مى شود، به طرز 

محسوسى آشنا مى شويم.
اين بخش به  پيرامون روش شناسي فمنيستي است. در  بخش دوم 
جايگاه خاص روش شناسي فمنيستي در جامعه شناسي تأكيد شده و نيز 
استراتژي هاي پژوهش هاي فمنيستي به تفصيل مورد بحث قرار گرفته 

است.

بخش سوم كه با عنوان «كندوكاو» مشخص شده، به تفكر درباره ي 
دارد.  اختصاص  مصاحبه  يعني  اطلاعات  جمع آورى  ابزارهاى  از  يكى 

تجربه ي زنانه از «گفت و شنود» را مطرح مي كند.
در بخش چهارم، به مسئله ي «خود» به منزله ي يك منبع پژوهش 
مي پردازد. نقش «خود»، نقش «محقق» در تحقيقات اجتماعي چيست؟ 
چرا در تحقيقات كلاسيك، «محقق» همچون بخش پنهان است و اصلاً 
حضورى ندارد؟ تا آنجا كه خواننده تقريباً هميشه با ضمير اول شخص 

جمع (ما) به جاي ضمير اول شخص مفرد (من) روبرو مى شود.
بخش پنجم، استراتژي هاي نوشتاري و سخنوري از ديدگاه زنان را 

باز مى گشايد.
و بخش ششم كه بخش نهايى است، به دانش فني پژوهش فمنيستى 

مي پردازد.
توصيه ي نخست من اين است كه اين كتاب را حتماً بخوانيد و اگر 
برايتان ممكن است اين كار را به صورت مكاشفه توأم با كشف و شهود 
انجام بدهيد. بخوانيد و «خود» را در جملات و حتي واژه هايي خاص 
بيابيد، تا از وراى يك تجربه ي فمنيستي، تجربيات خود را از نو ارزيابي 
و داوري كنيد. اين گونه درمى يابيم كه ما نيز تجربه ي دردناك رسيدن 
«خودآگاهى  به  آگاهى  اين  زيسته ايم.  را  فمينيستي»  «خودآگاهى  به 
فمينيستى» خود، نخستين گام در جهت درك ديدگاه فمينيستى است. 
رسيدم. فرصت ها،  اين مطلب  به درك  كتاب  اين  مطالعه ي  از  من 
متعلق  تنها  مى پنداشتم  پيش تر  كه  را  و مشكلاتى  مسائل  و  تهديدها 
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به من است، ويژگى و خصوصيت من است، به خاطر نقطه ضعف هاى 
شخصيتى من است، اينك مى بينم كه بسيارى از آن ها متعلق به همه ي 
ماست. ويژگى زنانه ي ماست. اين گونه، نقاط ضعف خود را نه به عنوان 
يك تجربه ي «منحصر به خود»، بلكه در قالب تجربه ي زن بودن و 
مشترك با بسياري ديگر از زنان از نو كشف كردم. گوشه ي چشم سومم 
بر روي جهان باز شد، و «خود»هايي را در قالب ديگران و «من»هايي 
از  آورد. دست  خود  به  مرا  اين كشف  و  يافتم  ديگر  زنان  قالب  در  را 
تنبيه ها و نكوهش هاي فردي برداشتم و اعتمادم به خودم بيشتر شد. 
مي كنم  تلاش  ناملايمات،  و  تمام سختي ها  با  هنوز  چگونه  كه  ديدم 
كتاب را نه به صورت مطالعه، بلكه مكاشفه مى خوانم. جملات آن را 
بارها مرور مي كنم و در دفتري همچون گنجي ثبت و ضبط  بارها و 
مي كنم و هر بار با نگاهي به آن، «خود» آزرده ام و «خود» گذشته ام را 

مي بينم و «من» امروزم را.
مي  شروع  جمله  اين  با  كتاب  اين  مقدمه ي  مبحث  در  اول  بخش 
شود كه: «دانش را چه كسي مي سازد و چگونه؟» در اين جا دانش نه به 
معني صرف علم، بلكه به معني واقعيت موجود است. بنابراين نويسنده 
با يك جمله ي بسيار تفكر برانگيز اين فصل را شروع مي كند. به عبارتي 
ديگر، دانش چه كساني به حساب مي آيد؟ و اين بحث مطرح مي شود 
كه قوانين جامعه را مردان با نگاه مردانه و براي مردان تعريف مى كنند. 
ساختار  در  عرفى  قوانين  كه  مي دهد  نشان  سنتي  جامعه ي  به  نگاهي 
اين بحث  ادامه ي  ازدواج كاملاً مرد محور است. محقق در  خانواده و 
«حق  كه  برده اند  پي  بخش ها  اين  فعالان  كه:  مى گيرد  نتيجه  چنين 
تبيين حقايق» يك اصل اساسي براي اعمال قدرت است، آن ها همين 
حق را نيز براي فعاليت ها و تلاش هاي مقاومت، يك اصل اساسي به 

شمار آورده اند.
به  صرفاً  كه  نيست  حرفه اي  تحقيق  روش  كتاب  يك  كتاب،  اين 
شيوه اي كلاسيك آن گونه كه مرسوم بود و هست به بحث هاي نظري 

و ابزارهاي تحقيق در روش هاي كيفي و كمي بپردازد.
تجديد  پي  در  «من  مى گويد:  كتاب  نويسنده ي  كه  آن چنان  بلكه 
در  اجتماعي ام؛  علوم  در  پژوهش  روش هاي  در  پايدار  و  نظري خلاق 
برابر  در  تا  مي سازد  آزاد  را  فعال  پژوهشگران  كه  استراتژي هايي  پي 
علمي  حقيقت  از  ستمگرانه  و  كاذب  روايت  به  كه  متداول  روال هاي 

براي  ابزارهايي  و  فضا  مي كنيم  تلاش  و...  بايستند  مي گذارند،  صحه 
پرداختن به شيوه ها و روال هاي بديع پيدا كنيم. بخشى از اين تلاش در 
حوزه-اي صورت مي گيرد كه بدان «روش شناسي فمينيست» در علوم 
اجتماعي اطلاق مي شود، قلمرويي كه به حوزه اي سرزنده و خلاق براي 
تأليف علمي مبدل شده است، «اين متون غني... كه پژوهش فمينيست 
را در پيش گرفته اند، به تأملات مستمر من در باب اين كه فمينيست ها 
ابزارهاي پژوهش علمي اجتماعي به بهترين وجه سود  از  چگونه بايد 

جويند، منجر شده است.» (ص1). 
 همان نگاهي كه در تفكر فمنيستي غالب است، در روش تحقيق 
فمنيستي نيز مشاهده مي شود. به عبارتي: تاريخ را مردان براي مردان 
نوشته اند و روش تحقيق نيز كم و بيش از اين ويژگي برخوردار است. 
لذا، بايد به دنبال تجديدنظري خلاق و پايدار در روش هاي پژوهش در 
علوم اجتماعي بود. با تجديدنظر در روش هاي پژوهش، بايد پژوهشگران 
به استراتژي هايي دست يابند كه بتوانند در مقابل روايت هاي كاذب و 

ستمگرانه از حقيقت علمي مقاومت و پايداري نمايند.
مطرح  كتاب  اين  در  كه  آن گونه  فمينيستي  روش شناسي  بنابراين 
است، بر پايه ي اين ادراك قرار دارد كه حقيقت را چه كسي مي سازد و 
چگونه؟ حقيقت چه كساني به حساب مي آيد؟ اين پرسش با نگاهي به 

روش هاي تحقيق، استراتژي ها و ابزارهاي تحقيق كاملاً بجا است.
آن گونه  حقيقت،  بيان  براي  است  تلاشي  فمنيستي  روش شناسي 
مجازي  دانش  صورت  به  قدرتمندان  كه  آن گونه  نه  هست،  كه 
(Authorized Knowledge) و واقعيت موجود، تفسير مي كنند. 
«انديشه هاي اصلي فمينيسم برخاسته از توجه منظم به تجربيات قبلاً 
به رسميت نشناخته شده اي است كه زنان رفته رفته درباره ي آن با هم 

به گفتگو نشسته اند.»(ص2)
از  دارد كه آن بخش  بر آن  تأكيد  بنابراين روش شناسي فمينيستي 
و  مانده  پنهان  و  نمي شده  توجهي  آن  به  كه  بشر  تجربيات  و  دانش 
تحريف شده، بايد حجاب از آن برداشت و آن را مطرح كرد. آن بخش 
ابزار تحقيقي ديگر،  با  با نگاهي ديگر،  بايد  را  تاريخ  پنهان فرهنگ و 

مطرح كرد.
رشد روش هاي كيفي، توجه به حقايق كوچك تر و مناسب تر به جاى 
توجه به نظريه هاي بزرگ، توجه به تجربيات موارد گوناگون به جاي 
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بيان هاي انتزاعي و به ظاهر جهان شمول تعميم پذير به كل جامعه، از 
شيوه ها و استراتژي هاي روش شناسي فمينيستي محسوب مي شود.

حضور  دارند،  تكيه  آن  بر  فمينيست ها  كه  استراتژي هايي  از  يكي 
محقق، مطرح شدن «خود» محقق در فرآيند تحقيق است: «در راستاي 
اين انديشه، فمينيست كه شناخت يك سخنران، درك سخنراني وي 
را براي مخاطب عميق تر خواهد كرد، كتاب را با مقاله اي كه صراحتاً 
زندگي نامه ي شخصي و ژستي از افشاگري است، آغاز مي كنم» (ص 

.(3
از روش هايي كه در دهه هاي اخير در روش هاي تحقيق كيفي مطرح 
شده است، زندگي نامه ي شخصي است. در اين نگرش محقق با نگاه 
ادبيات  تحديدها،  و  فرصت ها  چالش ها،  نمودن  مطرح  با  «خود»،  به 
روش شناسي تحقيق، مطالعات موردي را به مطالبي پويا و زنده تبديل 
مي كند كه خواننده با مطالعه ي آن «خود» را نيز در لابه لاي نوشته ها 
پيدا مي كند، «خود» را مي يابد و كشف مي كند. با چالش ها، تحديدها 
و ضعف هاي نويسنده آشنا مي شود، نقاط اشتراكي با نويسنده مي يابد. 
خواننده به اين حقيقت مي رسد كه بسياري از مسائل و مشكلات «خود» 
در ميدان تحقيق، در محيط و زندگي كه گمان مي كرد شخصي است، 
ديگر برايش شخصي نيست، بلكه ناشي از شرايط اجتماعي است كه در 
آن زندگي مي كند. در فصل 1: «پژوهشگر فمينيست شدن» كه داستان 
نسل دوم فمينيسم است، نويسنده مي گويد: «من مي خواهم در اين جا 

نشان دهنده ي  و  من  تاريخي  خود  كندوكاو  كه  كنم  بازگو  را  داستاني 
اوضاع و احوال ورود من به فمينيسم و جامعه-شناسي است».(ص 5 ) 
نويسنده در اين كتاب روش تحقيق فمينيستي چنين آغاز مي كند كه: 
«من در سال 1950 در يك خانواده ي سفيدپوست طبقه ي متوسط به 
دنيا آمدم كه نمونه اي از خانواده هاي سنتي آن عصر بود. والدين من 
كه در محيط عمدتاً روستايي غرب ميانه بزرگ شده بودند... من فرزند 
اول آن ها بودم، مطيع و سر به راه، آراسته و تميز، كمرو و محجوب،... 
گزارش كودكستان تناقضات دوره ي رشد دختران طبقه ي متوسط آن 
زمان را نشان مي دهد: مارجوري بي نهايت متعادل و سازگار است. من 
هرگز نديده ام كه گريه كند يا آشفته حال باشد. هر چند هر از گاهي 
گوشه ي دامنش را مي جود. آن ها تشويقم مي كردند كه خودم را وقف 
زندگي عملي كنم، خودم را فرد خاصي ببينم و خودم تصميم بگيرم. اما 
هرگز خيلي روشن نبود كه اين استقلال رأي به كجا مي انجامد.»(ص 

5 و 6).
نويسنده ي كتاب، خانم مارجوري ال دوالت، با شرح حال زندگي خود، 
فضاي فرهنگي اجتماعي دوران كودكي و بلوغ خود را نشان مي دهد، 
به نحوه ي تربيت جنسي و تناقضات آن، در غالب مثال هايي كه با آن 
بزرگ شده و آن ها را زيسته است، مي پردازد. به ترس ها و اضطراب ها 
و نيز تناقضات دوره ي رشد دختران طبقه ي متوسط آن زمان مي پردازد. 
او در ادامه ي شرح حال خود با چند جمله ي كوتاه، فرآيند رسيدن به 
بلندپروازي  اهلي شدم، سعي كردم  بيان مي كند: «من  را  آگاهي  خود 
نياموخته بودم كه درست و حسابي به  بزنم... من هنوز  خودم را پس 

خشم آيم» (ص 7).
از  مي دهد.  نشان  را  تربيتي  و  فرهنگي  تناقض هاي  جملات  اين 
رأي  استقلال  رشد  باعث  كه  مي كنند  تربيت  گونه اي  به  را  او  سويي 
در او شود و از سوي ديگر، بايد به غالب هاي اجتماعي موجود تن در 
دهد. از اين روست كه مي گويد: من اهلي شدم كه يعني در قالب هاي 
اجتماعي تعيين شده قرار گرفتم، زيرا كه هنوز نياموخته بودم كه درست 
كه  اجتماعي   - فرهنگي  قالب هاي  ضد  بر  و  آيم  خشم  به  حسابي  و 
و  دارم،  ابراز  را  خود  خشم  و  بزنم  فرياد  بپذيرم  نمي توانستم  را  آن ها 
«نه» بگويم. او ياد گرفت كه خشم خود را بخورد، حق استقلال رأي 
را از خودش صلب كند و رام و اهلي و مطيع در قالب هاي فرهنگي - 
اجتماعي تعيين شده قرار گيرد. قالب هاي اجتماعي را كه «آن ها» به 
عنوان «حقيقت»تعيين كرده بودند و گفته بودند «توبايد چنين باشي». 
اختيار كرد و در  نيز رام و اهلي شد، خشم خود را خورد و سكوت  او 
دل خود گفت: مطالبي كه در كتاب ها ياد گرفته ام به جاي خود، زندگي 

داستان ديگري است، بايد به آن تن داد.
نويسنده در اين فصل از وراى تجربيات شخصي اش، نشان مي دهد 
كه چگونه «خود» را كشف مى كند. يكي از زير مجموعه هاي اين فصل 
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به نام «كشفيات» است: «كشف من در آن اتاق زيرشيرواني چيزي بود 
كه مرا شيفته ي علوم اجتماعي و نهايتاً جامعه شناس كرد» (ص 7). او 
به بيان عواطف و احساسات خود مي پردازد و سخن از كشف تضادهاي 
دروني خود مي گويد: «من هنوز در چنگ دو راهي اجتماعي شدن خودم 
به همان  اما  بلندپروازي هايم،  تمام عيار  به تصديق  تمايل  بودم، عدم 
فمينيسم  بعد:...  سال  چند  آن ها...  گذاشتن  كنار  به  تمايل  عدم  اندازه 
را كشف كردم... درباره ي زندگي خودم انديشيدم و سختي خودآگاهي 
فمينيست تمام عيار را احساس كردم، رفته رفته به خشم آمدم و مهم تر 
از آن، نظريه اي براي تبيين چرايي آن داشتم. به عنوان مثال: آموختم 
كه اجتماعي شدن زنان به يك تنگنا و وضعيت دشوار مي كشد: يك 
«زن طبيعي» بودن با يك «انسان بالغ طبيعي» بودن مغايرت دارد. و 
اين كه مردان انتظار دارند - و اصرار مي كنند - زنان به جاي اين كه 
خودشان بازيگر باشند، تماشاگر بازي مردان باشند... به ياد مي آورم كه 
نوشته هاي فمينيست هايي را كشف كردم كه به طور مستقيم درباره ي 
اين احساسات صحبت مي كردند:... من شروع كردم درباره ي يك زن 
چقدر  كار  اين  كه  فهميدم  و  كردن  كار  مستقل شدن،  زن  يك  آگاه، 

شورانگيز است.» (ص 8)
از وراى كشف هاي  از وراى داستان زندگي نويسنده،  در اين فصل 
او به فرآيند درك خودآگاهي او پي مي بريم. او به بيان تجربياتش در 
درون كودكي، دانشگاه و سپس به عنوان هيأت علمى دانشگاه مي پردازد 

و چنين مي گويد: 
با آن ها  نيز  ناديده گرفتن جامعه شناسان زن  و  رنج  ... در تجربه ي 

سهيم شدم.» (ص11)
چيست؟  فمينيست  روش شناسي  مبحث  دوم،  بخش  در  نويسنده 
گروه هاي  نقطه نظرات  به  سؤال  اين  به  پاسخ  در  مي كند.  مطرح  را 
مطرح  شكاكان  براي  كه  سؤالى  اولين  او  نظر  به  مي پردازد.  مختلف 
است، اين نكته است كه: روش شناسي فمينيست، از چه ويژگي خاصي 
از فمينيست ها مي خواهند كه روش شناسي  برخوردار است؟ «شكاكان 
را به گونه اي توصيف كنند كه با پارادايم هاي مرسوم پژوهش منطبق 
باشد و همچنين تمايز آشكار و بي تداخلي بين روش شناسي فمينيسم و 

روش شناسي جريان اصلي جامعه شناسي قائل باشد.» (ص23)
نويسنده پس از بيان نقطه نظرات برخي از شكاكان، استدلال مي كند 
كه اگر بنا باشد كه ما روش شناسي فمينيستي را به طور ساده و كامل 
اين خطر مواجهيم كه  با  تعريف كنيم،  رايج  اجتماعي  بر حسب علوم 
در  شتاب  جاي  به  بنابراين  نمائيم.  تحريف  را  فمينيست  روش شناسي 
پاسخ به سؤال هاي شكاكان، بايد تأمل كرد و در نظر گرفت كه... اين 
باز  ما  به روي  را  در  نيست  برمي خيزد كه مشتاق  از گفتماني  پرسش 
كند... ايستادگي در برابر پرسش هايي كه معمولاً مطرح مي شود – تا 
شايد موجوديت ما را نفي كند – حركت بنيادي فمينيست است؛ و خود 

آن مصداقي از استراتژي يا روشي است كه پژوهشگران فمينيست در 
آن شريك اند.

روش شناسي  و  فمينيست  پژوهشي  فمينيسم،  مبحث:  در  نويسنده 
فمينيست، مطرح مي كند كه: «فمينيسم» يك جنبش و مجموعه اي از 
اعتقادات است كه نابرابري فمينيستي را مسئله ساز مي داند. او در اين 
متمايز  فمينيست»  «روش شناسي  از  را  فمينيست»  «پژوهش  مبحث 
كه  كلي تر،  مقوله اي  به صورت  را  فمينيست»  «پژوهش  مي كند. وي 
مي تواند شامل هر نوع مطالعه ي تجربي باشد كه دربرگيرنده ي بينش 
بايد ميان مباحث گوناگون،  او معتقد است كه  فمنيسم باشد، مي داند. 
پژوهش اند،  و  تحقيق  براي  خاصي  ابزارهاي  كه  «روش ها»  يعنى 
و  پژوهش  روال  درباره ي  نظريه پردازي  منزله ي  به  «روش شناسي» 
چگونه  اين كه  مطالعه ي  و  بررسي  منزله ي  به  «معرفت شناسي»  نيز 
او  نظر  به  شد.  قائل  تفكيك  كاملاً  شناخت،  مي توان  را  چيزي  چه  و 
نكرده اند،  خلق  را  پژوهش  روش هاي  عمدتاً  فمينيست،  پژوهشگران 
پژوهشگران  اين وجود،  با  ولي  نموده اند،  تعديل  و  را جرح  آن ها  بلكه 
فمينيست توانسته اند، مجموعه اي كاملاً متمايز از آثاري درباره ي روال 
پژوهش و معرفت شناسى به وجود آورند و نويسنده تأكيد مي كند كه 
اين همان جايگاهي است كه من براي «روش شناسي فمينيست» در 

نظر گرفته ام.
او پس از بحث هاي متعدد و به چالش كشيدن نقطه نظرات مختلف 
روش شناسي  «كانون  مى گويد:  فمينيستي  روش شناسي  از  تعريف  در 
جاهايي  از  يكي  را  دانش  توليد  دستگاه  كه  است  انتقادي  فمينيست، 
درك  اين  مي بخشد.  تداوم  و  داده  را شكل  زنان  بر  ستم  كه  مي بيند 
انتقادي تلويحاً معيارهايي براي روال پژوهش متفاوت فراهم مي آورد» 
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وي به سه ويژگي در اين مورد اشاره مى كند.
ريشه اي  به گونه اي  بتواند  دنبال روشي اند كه  به  فمينيست ها  اولاً: 
كندوكاو كند تا بتواند روال استاندارد علائق مردان را به جهت آشكار 
نمودن جايگاه زنان تغيير دهد. از بهترين اهداف پژوهش هاي فمينيستي 
دنبال  به  فمينيستي  پژوهش هاي  مي باشد.  زنان»  آوردن  ميدان  «به 

كشف، شناخت و پرده برداشتن از آن نيمه ي پنهان جامعه مي باشند.
آن ها به دنبال اين هستند كه بدانند چه چيزي ناديده گرفته شده، 
سانسور و سركوب شده. آن ها مي خواهند اختلاف واقعي زندگي زنان 
نامرئي  را  زندگي ها  اين  كه  را  مكانيسم هايي  نيز  و  كنند  آشكار  را 
با رشد  ارتباط مستقيم  مي كند، كشف كنند. روش كليدي اين كار در 
به  زنان،  شخصي  اظهارات  روي  كار  شامل  كه  است،  «خودآگاهي» 
زندگي  تاريخ  اتنوگرافي، مصاحبه ي كيفي،  وسيله ي روش هايي چون: 
و تحليل داستاني است. نويسنده تأكيد مي كند كه نبايد اين روش ها را 
با روش كيفي يكي بدانيم. آنچه كه رويكرد كمي و كيفي را رويكردي 
فمينيستي مي سازد، تمركز بر درك موقعيت زنان و مسائل مورد توجه 
درك  به  زنان،  مسائل  درك  از  مى بايست  واقع  در  مي باشد.  آن ها 

كامل تري از جامعه دست يابيم.
در  كنترل  و  آسيب  بتواند  كه  علمي اند  دنبال  به  فمينيست ها  ثانياً: 
فرآيند تحقيق و پژوهش را به حداقل برساند. روش شناسان فمينيست 
با آگاهي به اين كه پژوهشگران غالباً از زنان شركت كننده در پژوهش 
سوء استفاده مي كنند و در ضمن به آن ها آسيب هم مي رسانند، به دنبال 

شيوه هايي اند كه آسيب رساندن به زنان را به حداقل رسانده و آثار منفي 
را محدود كند. 

به  منجر  نهايت  در  بتواند  كه  روشي اند  دنبال  به  فمينيست ها  ثالثاً: 
تغيير اجتماعي و يا اقدامي سودمند براي زنان شود.

فمينيست  روش شناسي  رشد  و  تحرك  دوره ي   (1990)  90 دهه ي 
قومي  و  تكنيكي  موضوعات  از  دوره  اين  مباحث  مى آيد.  شمار  به 
ادعاي  نحوه ي  درباره ي  بنيادي  پرسش هاي  نيز  و  بازنمايي  تا  گرفته 
بحث  از  پس  دوالت  مارجوري  مى شود.  شامل  را  دانسته ها  و  شناخت 
درباره ي انشعاب بزرگ: رويكردهاي كمي و كيفي به مبحث اتنوگرافي 
مى پردازد. او مي گويد دليل اين كه فمينيست ها به مصاحبه و تحقيقات 
اتنوگرافي بيشتر جذب شده اند، اين است كه اين روش ها امكان تعامل 

مستقيم با مشاركت كنندگان را فراهم مى آورد.
به  اساساً  فمينيست  اوليه ي  انتقاد  اين كه  «با  تأكيد مي كند كه  وي 
سوگيري در به كار بردن روش هاي رايج متمركز بوده... حتي اين انتقاد 
 Objectivity «تجربه گرا» متمايل به سست كردن مفهوم «عينيت»
است. چه دانش را محصولي اجتماعي مي داند؛ و به تأثير شناخت گر بر 

محصول انگشت مي گذارد» (42).
به دنبال چنين انتقاداتي است كه پرسش هاي جديدي مطرح مي شود. 
«اگر زمينه ي كار فمينيست دوري و آزادي از «عينيت» نيست، پس چه 
چيزي بنيان اقتدار مشروع خواهد بود؟». پاسخ، قائل شدن به «ذهنيت» 
Subjectivity و متمركز شدن پژوهش بر تجربه و احساسات زنانه 
بوده است. اين پاسخ، يعنى چرخش به سوي ذهنيت، تنها بخشي از پاسخ 

فمينيست هاست كه شروع به درك و يافتن آن نموده اند. (ص42)
او در پايان اين مبحث مى گويد: «جامعه شناسي فمينيست بايد از كنار 
نهادن تجربه ي خود اجتناب كند و در واقع بايد فعاليت و موجوديت خود 
را «نقطه ي شروع» پژوهش به شمار آورد. پس، هدف پژوهش عبارت 
زندگي  كه  حاكم،  روابط  و  تجربه  اجتماعي  زمينه ي  تحليل  از  است 
روزانه را تنظيم مي كند و همه ي اعضاي جامعه را در تعامل هاي منظم 
به هم مرتبط مي كند.» (ص43) به اين ترتيب، روش فمينيستي، شكل 
منجر  از موضوع شناخت  به جدايي محقق  را كه عملاً  عينيت  سنتي 
مى شود، رد مي كند. فمنيست ها معتقدند كه در هر پژوهشي، پژوهشگر 

بايد حضور داشته باشد.




